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روایت

در تمام دوران زندگی در این دنیا آدم آرام و ساکتی بود، 
زندگی جدیدش را خبر ندارم. نه اینکه اصلا چیزی نگوید، 
کم حرف می زد. بیشــتر درباره آب و هــوا و آیین نامه های 
اداری و ضوابط حقوق و دستمزد. کم و بیش سالی یک یا 
دو بــار هم دروغ می گفت، روحش شــاد؛ چون کم حرف 
می زد و تمرین درست و حسابی نداشت. بیشتر دروغ هایش 
هــم راحت لو می رفت؛ یعنی نمی توانســت کار را خوب 
جمع و جــور کنــد. البته در آخــر ماجرا بــا تحمل و صبر 
بی نظیرش تمام و کمال به آنچه می خواســت می رسید. 
در زندگی برای هیچ کس به اندازه مادرم نقشــه نکشید. 
نقشه هایی که بعضی وقت ها مجبور می شد به خاطرشان 
دروغ هم بگوید. هر دو، سه سال یک بار آن هم در ماه های 
آذر و مرداد آنجا که برای راه افتادن کارش چاره ای نداشت 
یک یا دو تا دروغ تحویل مادرم می داد. هنوز سرخی گوش 
و گونه ها و گرفتگی گلو و موج عجیب روی پیشــانی اش 
در آن عصر نیمه مرداد را که تصویری واضح از استیصال 
و پریشانی می ســاخت، فراموش نکرده ام. ظهر آن روز به 

مــادرم تلفن زده بود و گفته بود کار فــوری پیش آمده و 
مجبور است بیشتر در اداره بماند، خانه که رسید لابه لای 
ســکوتش، از دهنش پرید که کریمخان این ساعت چقدر 
شلوغ و گرم است. مهرآباد کجا و کریمخان کجا و مسیری 
که هیچ ربطی به خانه نداشــت کجا. مادرم مثل هر زنی، 
حســاس شــد، مثل هر آدمی که دروغ را نشــانه خیانتی 
می داند که کارش را کرده و یادش رفته همه چیز را مرتب 
کنــد، با کلمــات و کنایه های مربوط به چنان احساســی 
شروع کرد، چشــم های خوش رنگ پدر قرمز شد، پیشانی 
بلنــد و آرامش پــر از خط های کج و معوج شــد، گلوی 
خشک شــده اش به سرفه های ریز عصبی افتاد، آن قدر که 
فقط سکوت بلد بود. زمان هم اینجا به ضررش می گذشت، 
شرایط پیچیده تر و کار برای جمع کردن موضوع سخت تر 
می شد... . باور کن آن طور که فکر می کنی نیست... . جمله 
کلیشــه ای، تکراری و بی فایده اش را که شــنیدیم صحنه 
عجیب گرفتاری پدر را تــرک کردیم، از اینجا به بعد فقط 
صدای مادرم بود و سرفه های کوتاه و بریده بریده پدرم که 
لابه لای سکوتش، پارازیت می انداخت. تا دو روز بعد یعنی 
۱۷ مرداد، همه چیز درهم و برهم بود. روزها سکوت حاکم 
بود و موقع خواب نجوای مادر و صدای ســرفه های پدر 
برقرار. روز موعود با ســبد کوچکی از ترکیب رزهای سفید 
و قرمز وارد شد، دو روز طول کشیده بود تا برای آشتی گل 

بیاورد؟ به طور مرموزی سرحال و پیروز به نظر می رسید، 
نشانه ای از ندامت یا شــرمندگی در صورتش نبود، بدون 
لکنت و هیچ ســرفه ای گل را جلوی مادرم گرفت... کارت 
روی ســبد با آن جمله عاشقانه یادآوری می کرد که امروز 
سالگرد ازدواج شان است. چشم هایش می خندید، به نظر 
می آمد از لحظه تقدیم گل تا زمان رونمایی از هدیه اصلی، 
همه ســختی های این دو روز جبران شده باشد. همه چیز 
با سرعت و کیفیتی حیرت انگیز خوب پیش می رفت. هنوز 
تصویــر راه رفتن و محکم ایســتادنش را بــه وقت تقدیم 
عروســک خوش صورتِ صورتی پوش به مادرم می توانم 
ببینم، آن چنان که نیل آرمســترانگ پا بر کره ماه گذاشت، 
فاتحانــه و پیروز. کــودک درون مادرم همچنان عاشــق 
عروســک بود و پدر در آن روز نیمه مرداد، باید عروسکی 
را کــه خیلی وقت پیش ســفارش داده بود، از جایی توی 
کریمخان تحویل می گرفت. بــرای هر کاری کمی عجله 
داشت، مبادا همه چیز به موقع آماده نباشد، مخصوصا اگر 
موضوع مادرم بود. دو روز اخم و کنایه را به خاطر دروغی 
که نقشه را جلو می برد، به جان خریده بود، حالا خوشحال 
بود. سورپرایز بی هیچ نقصی انجام شد. پدرم گاهی در آذر 
و مرداد فقط برای پیشبرد نقشــه های سورپرایز به مادرم 
دروغ می گفت، به زحمتــش می ارزید وقتی غافلگیرش 

می کرد.

همه دروغ هاى پدرم

پیشنهاد

روایت آنچه بر کادر درمان گذشت 
نمایش «اتاق» نمایشــی است که این روزها در حال 
اجراست؛ نمایشی با تم محوری کرونا و شخصیت محوری 
پرستاران و کادر درمان. ایده نمایش حدودا ۲۰ ماه پیش 
شــکل گرفــت؛ از همان روزهــای آغاز کرونــا، اما خود 
نمایش نامه حاصل سه ماه مصاحبه و تحقیق نویسنده 
و کارگردان اثر ساشا کشوادی در بخش آی سی یو کرونای 
یک بیمارستان دولتی بود. این نمایش نامه روایتی است 
از ســختی ها و مشکلات مدافعان سلامت و کادر درمان 
در دوران اوج کرونا و همین طور یادی اســت از شهدای 
ســلامت که با وجود تمام خطرات و مشکلات تا آخرین 
توان خود هر آنچه را در توان داشــتند و چه بســا بیشتر 
از آن هم در طبق اخلاص نهادند و ایثارگرانه از سلامتی 
مردم این کشور دفاع کردند. برای این اجرا با وجود تمام 
محدودیت ها و خطرات ناشــی از بحران کرونا، تمرینات 

گروه از ســه ماه پیش آغاز شــد و بالاخره آن چیزی که 
باید شــکل گرفت؛ امــا در کمال ناباوری و تأســف، تنها 
دو روز مانده به شــروع اجرا و به دلیل فشــارهای ناشی 
از ســه ماه حضور سخت در بخش  پرتنش کرونا و فشار 
کار و اســترس های ناشــی از آن، نویسنده و کارگردان اثر 
به دلیل مشکل ایست قلبی آسمانی شد. با وجود شوک 
وحشتناک و غم ســنگینی که به دلیل این اتفاق بر گروه 
حاکم شــد؛ اما تهیه کننده و ســایر عوامــل با همکاری 
پردیس تئاتر سپند تصمیم گرفتند اجازه ندهند این همه 
تــلاش و زحمت برای ادای دین به مدافعان ســلامت و 
قدردانی از آنان نادیده گرفته شود و اجرای این نمایش از 

شانزدهم آبان ماه روی صحنه آغاز شده است. 
پروا آقاجانــی درباره این تجربــه می گوید: «بیماری 
کرونا یک روز تمام می شود؛ ولی زندگی مدافعان سلامت 
و کادر درمان هیچ وقــت به حالت اولش برنمی گردد». 

سوگند صدیقی معتقد اســت: «ما با افتخار و احترام در 
این نمایش بازی می کنیم تا گوشــه ای از رنج نامه مملو 
از احســاس ترس، شــجاعت و امید حماسه ســازانی را 
که بازیگــردان امروز جامعه جهانی هســتند، به تصویر 
بکشــیم» و محدثه محمدی دســگر بازیگر این نمایش 
می گویــد: «بــازی در ایــن نمایش به من کمــک کرد تا 
بفهمم کســانی هستند در بیمارستان ها که با جان و دل 
براى بهتر شــدن حال مردم تــلاش می کنند؛ در حالی که 
خودشــان با زخم و دردهای عمیقی در قلب شــان راه 
می روند و به روى کســی نمی آورند». دانیال یعقوبی نیز 
معتقد اســت: «پزشکی و پرستارى هنر نقاشی لبخند بر 

بوم دردهاست».
انوشــه زاهدی از دیگــر اعضای گروه نیــز می گوید: 
«شهدای سلامت، ســروهایی بودند که ایستاده و سبز پر 

کشیدند».

 شهاب الدین طباطبایى

اتفاق

فیگارو: «کریستوفر واکن» در جریان ایفای نقشش در یک 
ســریال یکی از گرافیتی های «بنکسی» را تخریب کرد. در 
جریان قسمت چهارم ســریال بریتانیایی «یاغی ها» که از 
پلتفرم آی پلیر بی بی سی پخش می شود، کریستوفر واکن 
یکــی از موش های معروف بنکســی را با رنگ پوشــاند. 
نماینده بی بی ســی تأیید کــرد اثری کــه از بین رفت یک 

نقاشی دیواری اصیل از بنکسی بوده است.

یورونیــوز: یک قاضی فــدرال در آمریکا، یکــی از متهمان 
اصلــی پرونــده حمله به کنگره این کشــور را بــه ۴۱ ماه 
زندان محکوم کرد. «جاکوب چانسلی» یکی از چهره های 
سرشــناس آشــوب در کنگره آمریکا به شمار می رفت که 
با کلاه  پوستی شاخدارش در شــبکه های اجتماعی بسیار 
معروف بود و از مهم ترین رهبران حمله ششــم ژانویه به 

ساختمان کنگره به شمار می رود.

هالیــوود ریپورتر: هلــن میرن جایزه یک عمر دســتاورد 
انجمن بازیگران سینمای آمریکا را دریافت می کند. هلن 
میرن در مراســم اهدای جوایز انجمن بازیگران سینمای 
آمریکا که روز ۲۷ فوریه ســال آینده برگزار می شــود، این 
جایــزه را دریافت می کنــد. میرن پیش از ایــن برای بازی 
در نقــش الیزابــت دوم در فیلم «ملکه» برنده اســکار 

شده بود.

بی بی سی: پرونده بیش از ۲۰ نفر از کارکنان مؤسسات امداد 
به مهاجران به دلیل فراهم کردن تسهیلاتی برای مهاجران 
غیرقانونی در یونان به دادگاه اســتیناف ارجاع شده است. 
قاضــی این دادگاه گفــت که یکی از متهمــان حقوق دان 
است و دادگاه این منطقه صلاحیت رسیدگی به این پرونده 
را ندارد. در نتیجه، این پرونده باید در یک دادگاه اســتیناف 

رسیدگی شود.

سی ان ان: «استیو بنن» که زمانی به عنوان استراتژیست 
ارشــد دونالد ترامپ شناخته می شــد، درباره اتهامات 
فــدرال مبنی بر ســرپیچی از احضاریه کمیته مجلس 
نماینــدگان که درباره حمله ششــم ژانویــه به کنگره 
تحقیــق می کند، ابراز بی گناهی کرد. اســتیو بنن هفته 
گذشته به دو فقره اتهام توهین به کنگره متهم شد و در 

هر دو مورد از خود دفاع کرد.

بی بی ســی: انجمن تنیس زنان اعلام کــرده که آماده 
اســت تمام تورنمنت هــای این مؤسســه بین المللی 
در چین را لغو کند؛ مگر آنکه مشــخص شــود «پنگ 
شــوای» بازیکــن تنیس در جــای امن و در ســلامت 
اســت. پنگ شــوای چندی پیش یک مقام عالی رتبه 
چینی را به آزار و تجاوز جنســی متهم کرد و بعد از آن

 ناپدید شد.

حق بان

«نویســنده بارها و بارها توسط دوســتان خیرخواه و 
مشفق خود نصیحت شــده که دست از نوشتن مطالب 
انتقادی بردارد و زندگی و اعتبار علمی و دانشگاهی خود 
را بــه تهلکه نیندازد به ویژه پــس از احضارها، انذارها و 
اخطارهای تحقیرآمیز سال های اخیر، فشارها بسیار گشت، 
اما هر بار که به تعطیل قلم و تجویز ســکوت اندیشیدم، 
ناگاه، حکایت ســعدی و بیت نابینا و چاه به ذهنم خطور 
کــرد...». این چند خــط بخش هایی از پیشــگفتار کتاب 
«بازنگری قانون اساســی؛ بازاندیشی در همنشینی قدرت 
و آزادی در جمهوری اســلامی» به قلــم دکتر علی اکبر 
گرجی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و 
معاون پیشین ارتباطات و اجرای قانون اساسی معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری در دوران حسن روحانی است. 
پیش بینــی ای که زود به حقیقت پیوســت و بر اســاس 
گزارش ها «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه 
قضائیه» پروانه وکالت ایشان را به دلیل فعالیت در شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام و به دلیل انتشــار پست، استوری 
و لایک مطالب انتقادی ابطال کرده اســت! جالب اینکه 
ریاست این نهاد بر عهده علی بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولت سیدابراهیم رئیسی است. اگر پرسیده شود چرا بیش 
از دو دهه جامعه وکالت و کانون های وکلای دادگستری 
با تشــکیل مرکز وکلای قــوه قضائیه مخالف هســتند؛ 
پاســخ یک جمله اســت: ابطال پروانه وکالت یک استاد 
برجسته حقوق صرفا به دلیل بیان دیدگاه های انتقادی در 
اینستاگرام! علی اکبر گرجی نیاز چندانی به معرفی ندارد: 
دانش آموخته دکترای حقوق عمومی در فرانسه، دانشیار 

و عضو هیئت علمی دانشــکده حقوق دانشــگاه شهید 
بهشتی با سابقه طولانی تدریس در دوره های کارشناسی 
ارشــد و دکتری، معاون اجرای قانون اساســی در دوران 
ریاست جمهوری حســن روحانی، رئیس انجمن حقوق 
اساسی و نویســنده ای صاحب نظر و اثر (کافی است به 
کمیــت و کیفیت کتب و مقالات ایشــان در حوزه مبانی 
حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق 
اداری و... نگریسته شــود تا به نقش او در توسعه رشته 
کم منبع حقوق عمومی پی ببریم) بــا رویکردی نقادانه 
و حضور مســتمر در رســانه های معتبر داخلی. گرجی 
دانش آموخته و مدرسی اثرگذار از مکتب حقوق عمومی 
دانشــگاه شهید بهشتی است، ســنتی دانشگاهی که به 
دور از محافظه کاری های مرســوم و بــا نگاهی انتقادی، 
آزادی خواهانه و حقوق بشــرمحور به مسائل روز رابطه 
دولت و ملت می پردازد. قصه پرغصه تشکیل نهاد مرکز 
مشاوران قوه قضائیه با تصویب ماده ۱۸۷ قانون «برنامه 
ســوم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (بدون 
توسعه سیاسی!) در سال ۱۳۷۹ آغاز شد. پس از تصویب 
نیز تلاش های زیادی برای حذف این نهاد صورت گرفت، 
ولی همه به در بسته خورد و متأسفانه در ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ با 
تصویب متن جدید در ۲۷ ماده با عنوان «آیین نامه اجرایی 
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس 

شورای اسلامی» در زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه 
قضائیه، جان تازه ای گرفت و به فعالیت های خود توسعه 
داد، به شــکلی که علاوه بر اضافه کردن وکالت به بحث 
مشــاوره حقوقی، شغل مشاوره خانواده نیز به آن اضافه 
شــد. از نکات جالب، پیش بینی دادسرا و دادگاه انتظامی 
برای وکلای این مرکــز بدون پایه قانونی و فقط بر مبنای 
آیین نامه است. پس از جست وجوی فراوان، تنها تصویری 
که از صفحه اول این حکم در فضای مجازی دیده شد که 
مهر «محرمانه» روی آن جلب توجه می کند، موضوعی 
کــه در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به دادرســی 
مدنی، کیفــری و انتظامی ســابقه نداشــته، حتی آرای 
پرونده های امنیتی دادگاه انقلاب اســلامی یا دیوان عالی 
کشــور نیز فاقد طبقه بندی اطلاعاتی است. در بخشی از 
صفحه اول (مشخص نیست دادنامه چند صفحه دارد) 
می خوانیم: «حسب بررســی های به عمل آمده مشارالیه 
از طرفداران طیف سیاســی خاص که سابقه اعتراضات 
خاصی را در افکار عمومی متبادر می کنند می باشــد که 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی استوری، لایک 
و گفت وگوهای تند نســبت به قوانین و مقررات جاری و 
همچنین مسائل شــرعی مانند حجاب، سیاسی، حبس 
(برخی رجال زاویه دار با نظام) و غیره می نماید...» پرسش 
این است آیا وظیفه یک استاد حقوق چیزی جز نقد قوانین 
و مقررات جاری اســت؟ اساسا رســالت یک حقوق دان، 
نقد قوانین و عملکرد قوای قضائی و اجرائی اســت. اگر 
نویسنده ده ها کتاب و مقاله حقوقی نتواند نسبت به جرم 
بازداشــت غیرقانونی یا قانــون اجباری بودن حجاب (نه 
اصل حجاب و ایجاد شــائبه در حکم شرعی آن) اظهار 
نظر کند، پس چه کسی بتواند؟ همه دغدغه علاقه مندان 
استقلال نهاد وکالت، جلوگیری از ایجاد وکیل غیرمستقل 
و صدور چنین احکامی است، به قول مولانا: «آفتاب آمد 

دلیل آفتاب/چون دلیل ات بود از وی رخ متاب».

 برای استاد علی اکبر گرجی

گزارش

هشتمین آیین مردمی کتاب گردی برگزار شد. هنگامه 
خجســته ای مشعل دار رواج کتاب و روحیه کتاب خوانی 
در میان مردم شده است. هشــتمین پویش کتاب گردی 
در شرایطی برای روشــن ماندن چراغ کتاب فروشی های 
محلی تلاش کــرده که رســم و روال نوپای کتاب گردی 
در همیــن مدت اندک توانســته نشــاط و پویایــی را به 
کتاب فروشــی ها به عنوان بخشــی از فضاهای عمومی 
شهر وارد کند. امسال نیز کتاب گردی مانند رسم سال های 
گذشــته با کمک ناشران و کتاب فروشــی ها و با حضور 
اثربخش عالمان و فاضلان، دانش پژوهان و اندیشمندان، 
نویســندگان و مترجمان، هنرمندان و هنروران، مدیران و 
مســئولان برگزار شد. احمد مســجدجامعی در مراسم 
کتاب گردی امسال یک پیشــنهاد متفاوت و قابل بررسی 
مطرح کرد: حمایت از نویسندگان و هنرمندان افغانستان. 
او در توضیح این پیشــنهاد گفت: «افغانســتان کشوری 
است که زبان فارسی در آن رایج است. یکی از سه کشور 
فارسی زبان محسوب می شــود و در عین حال آیین ها و 
رسوم مشترک فراوانی با ایران دارد. درواقع زبان فارسی 
و پیشــینه مشــترک، ما را بیش از پیش بــه هم نزدیک 
می کند. اما اکنون مردم این کشور به خصوص نویسندگان 
و تولیدکنندگان فکر و اندیشــه با مشکلاتی در کشورشان 
مواجه شده اند که ناشــی از حضور داعش و طالبان در 
این کشــور اســت. به طوری که برخی از نویســندگان و 
پدیدآورنــدگان کتاب از افغانســتان به ایــران مهاجرت 
کرده اند. در این شــرایط ناشران ایران می توانند بخشی از 
تولیدات فرهنگی خودشــان را به نویسندگان افغانستان 
با حق تألیف مناســب اختصاص بدهند. در حال حاضر 
نویسندگان صاحب نامی از افغانســتان در ایران حضور 
دارنــد. می توانیم با این سیاســت، اهتمام خودمان را به 
زنده ماندن زبان فارســی در کشــور همســایه و حمایت 
از اهالــی فرهنگ و هنر در افغانســتان نشــان بدهیم». 
مبدع آییــن کتاب گردی افــزود: «همچنیــن می توانیم 
همین سیاســت را در قبال هنرمندان افغانســتان اجرا 
کنیم. برگزاری نمایشــگا ه های هنرمندان افغانســتان در 
فضاهــای هنری کشــورمان، خرید آثارشــان و برگزاری 
کارگاه های مشــترک بین هنرمندان ایران و افغانســتان 
می توانــد به اعتلای فرهنگ و هنر ایران و افغانســتان و 
ایجاد همدلی و نزدیکی بیــن هنرمندان دو ملت منجر 

شود». مسجدجامعی با اشــاره به اینکه در کتاب گردی 
امســال پیشــنهاد حمایت از نویســندگان افغانستان را 
با اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان مطرح کرده اســت 
گفت: «همچنین پیشنهاد همکاری بین هنرمندان ایران 
و افغانســتان را با معاون امور هنــری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی مطرح کردم». مسجدجامعی کتاب گردی 
امسال را از انتشــارات «مهکامه» ناشر تخصصی حوزه 
کتاب گردی آغاز کرد و در ادامه از انتشارات و کتاب فروشی 
چتر دانش؛ ناشــر برتر کتاب های حقوقی، کتاب فروشی 
دلیل ما، ناشــر تخصصی کتب معــارف اهل بیت (ع) و 
مجموعه ۱۲جلدی الحیاه از علامه محمدرضا حکیمی، 
اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان تهران، کتاب فروشی 
مرجع متعلق به بنیاد دانشنامه جهان اسلام، دفتر مجله 
بخارا، کتاب فروشی نشر فرهنگ گویا ناشر آثار هنری، نشر 
چشمه، ناشر دانشنامه ارزشمند مازندران از زنده یاد استاد 
حسن انوشه، فروشگاه کتاب زیتون، وابسته به دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی، کتاب فروشی اساطیر ناشر مجموعه های 

ایران شناسی و نشر ثالث دیدن کرد.
ایجاد موزه کتاب در کتاب فروشی اسلامیه

مســجدجامعی در بازدیــد از اتحادیــه ناشــران و 
کتاب فروشان به مســئله قاچاق کتاب و ضرورت بررسی 
راهکارهــای قانونی برای حل این مشــکل اشــاره کرد و 
همچنین به هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
تهران پیشنهاد کرد اولین موزه کتاب در محل کتاب فروشی 
اســلامیه در منطقه بازار تهران راه اندازی شود. او گفت: 
«کتاب فروشی اســلامیه از سال ۱۳۱۸ در همین محل در 
خیابان پانزده خرداد، بوذرجمهر سابق فعال است. هنوز 
هم در ورودی، پیشخوان و قفسه بندی های قدیم و بسیاری 
از اجزای این کتاب فروشی مانند همان سال های نخست 
دست نخورده باقی مانده است. این موزه می تواند با هدف 
حفظ و نگهداری اســناد و کتاب های ماندگار حوزه نشــر 
تشکیل شود». مسجدجامعی در ادامه سخنانش درباره 
انبار بزرگ کتاب فروشــی اسلامیه گفت: «چند سال پیش 
در یکی از تهران گردی ها از انبار بزرگ این کتاب فروشی در 
محله عودلاجان بازدید کردیم. تحقیق که کردیم متوجه 
شــدیم اینجا خانه تاریخی مدرس نماینده مردم تهران و 
اصفهان در مجلس شــورای ملی بوده اســت. خب من 
عضو شــورای اسلامی شــهر تهران بودم و مصوبه ای را 

در شــورا گذراندیم که براســاس آن شهرداری نسبت به 
خریداری و تملک این مکان تاریخی اقدام کند. شهرداری 
تهران تعلل کرد و خانه توسط بخش خصوصی خریداری 
شد و پس از مرمت و بازسازی تبدیل به خانه موزه مدرس 
شد. مراســم افتتاحیه نیز با حضور من و آقای لاریجانی 
برگزار شد. این خانه موزه اکنون با کاربری موزه و دارالقرآن 

در حال فعالیت است».
آنها که آمدند

کتاب گــردی امســال با حضــور مــردم کتاب خوان 
و کتاب دوســت و همچنیــن شــخصیت ها برگزار شــد. 
برخی از شــرکت کنندگان در کتاب گردی امســال شامل 
حســین سناپور، هومن حســن پور رئیس اتحادیه ناشران 
و کتاب فروشــان تهران، حســن طارمی راد معاون علمی 
دانشــنامه جهان اســلام، بیژن اشتری، حســن کیائیان، 
عبدالکریــم جربــزه دار، محمدمهدی اســماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی، غلامعلی حدادعادل رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد علی جعفریه، رضا 
کیانیان، اســداالله امرایی، علیرضا تابش، علی سیدآبادی، 
محمود شــالویی، تینا پاکروان، محمد آلادپوش، داریوش 
مودبیان، جمشــید بایرامی، محمد فرنود، علی دهباشی، 
محمدهاشــم اکبریانی، معاون هنــری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت 
ارشــاد، اســماعیل خلج، امین حســینیون، فواد نظیری، 
مجتبی ویسی، مهدی یزدانی خرم، نرگس مساوات، کیوان 
ارزاقی، ستار جلیل زاده، سمیرامیس  بابایی، کیهان بهمنی، 
اولــدوز طوفانی، مرجان صادقی، امیــر خداوردی، مریم 
مفتاحی، مهدی ملکشاه، هنگامه مظلومی، سحر قدیمی 
(مترجم)، فاضل ترکمــن، علیرضا رئیس دانایی، ابراهیم 
کریمی، حسن قربانی، عباس غمگسار عضو هیئت مدیره 
اتحادیه ناشران و کتاب فروشــان تهران، مجید طالقانی، 
سیدمهدی مولانا، نیکنام حسینی پور مدیر عامل مؤسسه 
هنر مندان پیش کسوت، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای 
اسلامی شهر تهران، عباسی رئیس کمیسیون معماری و 
شهرسازی شورای شــهر تهران، یداله کابلی خوانساری، 
سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۱۱، علیرضا بهرامیان 
معاون علمی دانشــنامه بزرگ اسلامی، الهیاری فومنی 
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی و... برگزار شد.

 احمد مسجدجامعی در آیین کتاب گردی پیشنهاد کرد
حمایت از نویسندگان و هنرمندان افغانستان

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى


